
 مدلسازي معنايي داده ها
	  

مدلسازي شوند.  هايي كه قرار است در پايگاه داده ذخيره شوند، ابتدا بايد با يك ديد سطح بالا از لحاظ معنايي و مفهوميداده
  حاصل عمليات مدلسازي معنايي، ساختار منطقي بانك اطلاعات و در واقع همان شماي ادراكي است.

رتباط ا -دل موجوديتتوان از مها وجود دارند كه از معروفترين آنها ميمدلسازي معنايي داده هاي مختلفي برايمدلها و روش
)ER) مدل ،Niam) مدل زبان يكپارچه مدلسازي ،UML) ) و تكنيك مدلسازي شيئيOMT) .نام برد  

  ER	نمودار و	ER	مدل

يشرفت كرد و پتوسط فردي بنام چن پيشنهاد شد. اين مدل بمرور زمان  MITميلادي در دانشگاه  80در اواسط دهه  ERمدل 
شود. در اين فصل مي از آن نام برده ERتوسعه يافته) معروف شد. اما هنوز هم در خيلي جاها با همان نام  EER (ERكم كم به 

  به شرح كامل اين مدل مي پردازيم.

ست براي مدلسازي هم نموداري ا ER: موجوديت، صفت و ارتباط. نمودار سه مفهوم اصلي وجود دارد كه عبارتند از ERدر مدل 
ا بصورت شماتيك ر، يعني نوع موجوديت، صفت و ارتباط ERو در واقع سه مفهوم اساسي مدل  ERها بر پايه مدل معنايي داده
  دهد. قبل از هرچيز بهتر است با اين سه مفهوم آشنا شويم.نمايش مي

	  
  تعريف موجوديت

ز خواهيم در موردش اطلاعاتي در بانك اطلاعات داشته باشيم و با استفاده ام كلي شيئ، پديده و به طور كلي هر آنچه كه ميمفهو
  آن اطلاعات شناخت خود را در موردش افزايش دهيم.

، دانشكده و درس تادبعنوان مثال، براي يك سيستم آموزشي كه قرار است در يك دانشگاه استفاده شود، موجوديتهاي دانشجو، اس
  توان نام برد.را مي

نه هايي داشته باشد. تواند نموبينيم موجوديت يك مفهوم كلي و يا يك نوع داده مجرد است. اما هر موجوديت ميهمانطور كه مي
ثال، درس د. بعنوان مها هستند كه وجود خارجي دارن هاي آن موجوديت هستند و در واقع نمونههاي يك موجوديت، مصداقنمونه 

  هاي خاص خودش يك نمونه از موجوديت درس است.ها با يكسري ويژگيپايگاه داده

يش بيايد اين است پاولين گام در مدلسازي معنايي بانك اطلاعات، شناسايي موجوديتهاي مساله است. اما سوالي كه ممكن است 
چه اساسي اقدام به شناسايي  در نظر نگرفتيم؟ يا بطور كلي بر كه مثلا در مثال فوق، چرا خود دانشگاه را بعنوان يكي از موجوديتها

  كنيم؟موجوديتها مي

يك قانون ساده براي تشخيص اينكه يك مفهوم خاص را آيا موجوديت به حساب بياوريم يا خير، اين است كه آن مفهوم بتواند 
شود كه بخواهيم ليستي از آن را در يت تلقي ميشامل چند نمونه متمايز در حوزه مساله ما باشد. به بيان ساده، چيزي موجود

آوريم؛ چون سيستم قرار است اطلاعات دانشجويان يك دانشگاه سيستم نگه داريم. در مثال فوق، دانشگاه را موجوديت بحساب نمي
ا اگر صورت مساله را باشد. امرا مديريت كند. در اينجا دانشگاه خود حوزه اصلي مساله است كه شامل موجوديتهاي نامبرده شده مي

خواهيم اطلاعات آموزشي دانشجويان سراسر كشور را از طريق اين سيستم ذخيره و بازيابي كنيم، آنگاه اينطور عوض كنيم كه مي
  دانشگاه هم يك موجوديت خواهد بود.



. اما همانطور كه ره شودنكته ديگر در مورد موجوديتها اين است كه يك موجوديت معمولا بيش از يك ويژگي دارد كه بايد ذخي
  خواهيم ديد، اين قانون هميشه صادق نيست.

  شود.هر موجوديت در قالب يك مستطيل ساده نمايش داده مي ERدر نمودار 

	  
  موجوديت مستقل و وابسته

طرح باشد. موجوديت مستقل (قوي)، موجوديتي است كه مستقل از هر موجوديت ديگر و به خودي خود، در يك محيط مشخص م
نه موجود از يك موجوديت وابسته (ضعيف)، موجوديتي است كه وجودش وابسته به يك نوع موجوديت ديگر است. در واقع هر نمو

عيف با يك ضت قوي وابسته است. به اين نوع ارتباط بين يك موجوديت هاي يك موجوديموجوديت ضعيف به يكي از نمونه 
  شود.موجوديت قوي وابستگي وجودي گفته مي

ي كارمند و نيز بعنوان مثال، فرض كنيد كارمند و فيش حقوقي دو موجوديت در يك سيستم پرسنلي باشند. پس اطلاعات تعداد
ستم حذف كنيم، وجود اند. اگر يك كارمند را از سي) در سيستم ذخيره شدههاي دو موجوديتتعدادي فيش حقوقي (بعنوان نمونه 

وجوديت مستقل و هاي حقوقي مربوط به او ديگر مفهومي ندارد و منطقا بايد حذف شوند. پس در اين مثال، كارمند يك مفيش
ك موجوديت ديگر در يد) نيز بعنوان فيش حقوقي يك موجوديت وابسته است. اگر اطلاعات افراد خانواده كارمندان (عائله كارمن

  باشد.اين سيستم ذخيره شده باشد، آن نيز يك موجوديت وابسته به موجوديت كارمند مي

  شوند.داده مي موجوديتهاي وابسته با دو خط نشان ERبراي تمايز موجوديتهاي وابسته از موجوديتهاي مستقل، در نمودار 

	  
  تعريف صفت خاصه

اي از صفات خاصه دارد. هر صفت يك نام، يك نوع و يك نوع موجوديت است. هر نوع موجوديت مجموعهخصيصه يا ويژگي يك 
- يت متصل ميهريك از صفات خاصه يك موجوديت با يك بيضي نشان داده شده و به موجود ERمعناي مشخص دارد. در نمودار 

  شوند.

  
  خاصه	انواع صفت

  صفت ساده يا مركب -1

  نشدني يا اتوميك است.مقدار آن از لحاظ معنايي تجزيه صفت ساده صفتي است كه

  ت.صفت مركب صفتي است كه از چند صفت ساده تشكيل شده است و به هر جزء آن بتوان بطور مستقيم دسترسي داش

 در آن ختارسا صورتيكه در باشد، مركب صفت يك تواندمي است، …تر شهر، خيابان و صفت آدرس كه خود شامل صفات جزئي
ي آدرس براي يك اي باشد كه بتوان به اين اجزا بطور مجزا و مستقيما دسترسي داشت. اما اگر ويژگگونهماي ادراكي بهش

يم به هر شود؛ چون دسترسي مستقموجوديت بصورت يك رشته معمولي در نظر گرفته شود، ديگر يك صفت مركب محسوب نمي
  جزء آن نداريم.



امكان تعريف صفات مركب وجود ندارد و همه صفات بايد ساده باشند. پس اگر اي در بانك اطلاعات رابطه
بخواهيم به اجزاي يك صفت مانند آدرس دسترسي داشته باشيم چه بايد بكنيم؟ راه حل كلي براي اين مساله 

اجزاي آن را اين است كه در صورتي كه چنين ضرورتي وجود دارد، بجاي تعريف يك صفت خاصه بنام آدرس براي موجوديت، 
 بطور جداگانه (چند صفت ساده بجاي يك صفت) در نظر بگيريم.

  مقداري يا چندمقداريصفت تك -2

  گيرد.مقداري، صفتي است كه براي يك نمونه از يك نوع موجوديت حداكثر يك مقدار از دامنه مقادير را ميصفت تك

يك مقدار داشته باشد، يك صفت چندمقداري است. بعنوان هاي موجوديت ممكن است بيش از  صفتي كه براي بعضي از نمونه
 دانشجو هر چون شوند؛مي محسوب مقداري تك صفات دانشجو موجوديت براي …مثال، صفت شماره دانشجويي، نام خانوادگي و 

چند مقداري  صفت يك دانشجو موجوديت براي تلفن شماره مانند صفتي اما. دارد دانشجويي شماره يك و خانوادگي نام يك تنها
  است. زيرا بعضي از دانشجويان بيش از يك شماره تلفن دارند.

  بصورت زير است. ERنمايش صفات چندمقداري در نمودار 

  
اي امكان تعريف صفات چندمقداري وجود ندارد. پس اگر بخواهيم صفتي چندمقداري در بانك اطلاعات رابطه

بكنيم؟ راه حل كلي براي اين مساله اين است كه براي هر صفت مثل شماره تلفن داشته باشيم چه بايد 
 چندمقداري جدولي جداگانه طراحي كنيم و كليد موجوديت اصلي (مثل دانشجو) را بعنوان كليد خارجي در آن قرار دهيم.

  صفت كليد يا غيركليد -3

هاي مختلف تكرار دار اين صفت بين نمونهصفت كليد يا شناسه موجوديت صفتي است كه يكتايي مقدار دارد. بعبارت ديگر مق
  شود. بعنوان مثال، شماره دانشجويي براي موجوديت دانشجو يك صفت كليد است.نمي

در مدلسازي معنايي، براي هر موجوديت بايد يك شناسه مشخص كرد. اما يك موجوديت ممكن است بيش از يك شناسه داشته 
ها را بايد بعنوان شناسه براي موجوديت دانشجو است. در چنين حالاتي، يكي از شناسهباشد. مثلا، كد ملي نيز يك شناسه ديگر 

  تواند بعنوان شناسه دوم (فرعي) معرفي شود.اول (اصلي) مشخص كرد. صفت ديگر نيز مي

ر است حتي هاي موجوديت) استفاده شود بهتصفتي كه قرار است بعنوان شناسه اصلي يك موجوديت (وجه تمايز اصلي بين نمونه
  الامكان طول مقاديرش كوتاه باشد.

  شود.شناسه اول يك موجوديت با كشيدن يك خط و شناسه دوم با كشيدن دو خط در زير عنوان آن مشخص مي ERدر نمودار 

  

  
ل استفاده گاهي اوقات، يك موجوديت صفت تكرار ناپذيري ندارد تا بعنوان كليد آن در نظر گرفته شود. يك راه براي حل اين مشك

هاي آن موجوديت تكرار نشود. مثلا فرض  از كليدهاي تركيبي است. يعني بايد تركيبي از صفات را بيابيم كه آن تركيب بين نمونه
كنيم موجوديت دانشجو اصلا صفاتي بنام شماره دانشجويي و كد ملي نداشت. در اين حالت با اين فرض كه تركيب سه صفت نام، 

 
  

 
  



توان تركيب اين سه صفت را بعنوان كليد موجوديت دانشجو ره شناسنامه بين دانشجويان امكان تكرار ندارد، مينام خانوادگي و شما
  بصورت زير است: ERشود. روش نمايش كليدهاي تركيبي در نمودار معرفي كرد. به چنين كليدهايي كليد تركيبي گفته مي

  
 تر مورد بحث قرار خواهد گرفت.در فصل بعد، مفاهيم مربوط به كليد بطور كامل

  مقدارپذير يا ناپذيرصفت هيچ -4

  شود.نشان داده مي Nullهيچ مقدار يعني مقدار ناشناخته، مقدار غيرقابل اعمال يا مقدار تعريف نشده كه معمولا با واژه 

  مقدارپذير است.باشد، آن صفت هيچمقدار اگر مقدار يك صفت در يك يا بيش از يك نمونه از يك موجوديت، بتواند برابر با هيچ

شود. هيچ مقدار پذير بودن يا نبودن هر صفت خاصه توسط طراح بانك اطلاعات و معمولا با توجه به اهميت آن صفت تعيين مي
ما مثلا نام خانوادگي دانشجو بدليل اينكه مهم است كه براي هر دانشجو مقدارش مشخص باشد، بهتر است هيچ مقدار پذير نباشد. ا
صفتي مثل شماره تلفن بدليل اهميت كمتر و نيز به اين علت كه ممكن است دانشجويي شماره تلفن نداشته باشد، ممكن است 

  هيچ مقدار پذير تعريف شده باشد.

  شده يا مشتقصفت ذخيره -5

  ها ذخيره شود.دادههاي آن موجوديت در پايگاه شده صفتي از يك موجوديت است كه مقاديرش براي نمونه صفت ذخيره

هاي ذخيره شده قابل اشتقاق يا ها ذخيره نشده باشد، بلكه از روي دادهصفت مشتق، صفتي است كه مقاديرش در پايگاه داده
محاسبه باشد. بعنوان مثال، اگر تاريخ تولد هر دانشجو (بعنوان يكي از صفات خاصه) در سيستم ذخيره شود، ديگر نيازي به ذخيره 

نشجو نيست و اين ويژگي با توجه به تاريخ تولد قابل محاسبه است. پس در اينجا تاريخ تولد يك صفت ذخيره شده و صفت سن دا
  سن يك صفت مشتق است.

مي توان يا بيضي مربوط به آن صفت و يا خط اتصال آن صفت به موجوديت را بصورت  ERبراي نمايش صفات مشتق در نمودار 
  نقطه چين رسم كرد.

  
  ارتباط

  تعامل و وابستگي بين دو يا بيش از دو نوع موجوديت است. -تعريف

هاي آن دو موجوديت است. هر ارتباط داراي يك عنوان و يك مفهوم ارتباط بين دو موجوديت در حقيقت ارتباط بين نمونه 
هاي موجوديت دانشجو،  هوجود دارد. يعني نمون” انتخاب“مشخص است. بعنوان مثال، بين دو موجوديت دانشجو و درس ارتباط 

  كنند.هايي از موجوديت درس را انتخاب مي نمونه

  شود.ارتباط با نماد لوزي نشان داده مي ERدر نمودار 

  

 
  



ك ارتباط از موجوديت به يهايي از همان موجوديت ارتباط داشته باشند، بايد هايي از يك موجوديت بتوانند با نمونه  اگر نمونه
  هاي موجوديت درس، ارتباط پيش نيازي برقرار است. لا، بين نمونهخودش رسم شود. مث

  
  ماهيت ارتباط

تواند يك به ارتباط مي دهد. ماهيتهاي دو موجوديت حاضر در ارتباط را نشان مي چندي ارتباط يا بعبارتي نوع تناظر بين نمونه
  باشد. (m:nيا چند به چند ( (n:1، يك به چند ()1:1يك (

موجوديت دوم  هر نمونه از تواند فقط با يك نمونه از موجوديت دوم ارتباط داشته باشد.هر نمونه از موجوديت اول مي: 1:1ارتباط 
ها  ك در نظريه مجموعهيتواند با يك نمونه از موجوديت اول ارتباط داشته باشد. در واقع همان مفهوم تناظر يك به نيز فقط مي

  است.

  
  باشد، مفهوم ارتباط چنين است: 1:1هاي دانشجو و درس ه ارتباط بين موجوديتبعنوان مثال، اگر درج

  
  تواند فقط توسط يك دانشجو گرفته شود.تواند فقط يك درس را بگيرد. هر درس هم ميهر دانشجو مي

هر نمونه از موجوديت دوم  اماتواند با چند نمونه از موجوديت دوم ارتباط داشته باشد. هر نمونه از موجوديت اول مي :n:1ارتباط 
  تواند با يك نمونه از موجوديت اول ارتباط داشته باشد.فقط مي

  ست:باشد (مطابق شكل زير)، مفهوم ارتباط چنين ا n:1هاي دانشجو و درس اما اگر درجه ارتباط بين موجوديت

  
  دانشجو گرفته شود.تواند فقط توسط يك تواند چند درس را بگيرد. اما هر درس ميهر دانشجو مي

نمونه از موجوديت دوم  تواند با چند نمونه از موجوديت دوم ارتباط داشته باشد. هرهر نمونه از موجوديت اول مي :m:nارتباط 
  تواند با چند نمونه از موجوديت اول ارتباط داشته باشد.نيز مي

  ست:بق شكل زير)، مفهوم ارتباط چنين اباشد (مطا m:nهاي دانشجو و درس حال اگر درجه ارتباط بين موجوديت

  



  تواند توسط چند دانشجو گرفته شود.تواند چند درس را بگيرد. هر درس هم ميهر دانشجو مي

  ارتباط 	حد

قل و حداكثر توان يك حد مشخص كرد. اين حد نشان دهنده حداهاي شركت كننده در يك ارتباط ميبراي هريك از موجوديت
  آن موجوديت است كه مي توانند در ارتباط شركت كنند.هاي تعداد نمونه 

  د:بعنوان مثال، حدود نشان داده شده در شكل زير براي دو موجوديت دانشجو و درس بيانگر مفاهيم زير هستن

  
  درس را مي تواند انتخاب كند. 5و حداكثر  1هر دانشجو حداقل 

  دانشجو انتخاب شود. 20حداكثر توسط هر درس مي تواند توسط هيچ دانشجويي انتخاب نشود و يا 

  شركت اجباري و اختياري در ارتباط

ار حداقل حد يك تواند اجباري يا اختياري باشد. اگر مقدموجوديتهايي كه در يك ارتباط شركت دارند، نوع ارتباطشان مي
شد كه اصلا در ارتباط وجود داشته باباشد، به اين معني است كه نمونه اي از اين موجوديت مي تواند  0موجوديت در يك ارتباط 

  ط اجباري است.گوييم. در غير اينصورت، شركت موجوديت در ارتباشركت نكند. در اين حالت شركت موجوديت را اختياري مي

  
و مفهوم به شكل داگر شركت موجوديت دانشجو در ارتباط انتخاب درس اجباري و شركت درس در اين رابطه اختياري باشد، اين 

  شوند.نشان داده مي ERر در نمودار اين دو موضوع به شكل زير در نمودار زي

  نكته مهم:

ه وابستگي آن اجباري باشد، اين موجوديت يك موجوديت وابسته است ك nاگر نوع مشاركت موجوديت سمت  n:1در يك ارتباط 
  است. 1به موجوديت سمت 

  :اي رابطه اطلاعات بانك به	ER		تبديل نمودار

نك اطلاعات و براي به با ERاگرچه مفهوم بانك اطلاعات رابطه اي مبحث فصل بعد است، اما بدليل اهميت موضوع تبديل نمودار 
اطلاعات رابطه اي مدلي از  اي به اين بحث مي نماييم. بانكاينكه در بحث طراحي بانك اطلاعات فاصله ايجاد نشود، در اينجا اشاره

هر سطر آن  وآن هر موجوديت به شكل يك جدول در مي آيد كه ستونهاي آن صفات خاصه موجوديت بانك اطلاعات است كه در 
جوديت ديگر (موسوم نمونه اي از آن موجوديت است. ارتباط بين دو موجوديت نيز از طريق اضافه كردن كليد يك موجوديت به مو

  ازيم:ل تبديل موجوديتها به جداول مي پردبه كليد خارجي) برقرار مي شود. با اين مقدمه كوتاه، به شرح مراح

ن يك نمونه از آن آبازاء هر موجوديت يك جدول طراحي مي كنيم كه ستونهاي آن صفات خاصه موجوديت بوده و هر سطر  -1
  موجوديت است.

  نين زير:بسته به ماهيت آن بايد در جدائل لحاظ شود. طبق قوا ERهر ارتباط بين موجوديتها در نمودار  -2



  و جدول نيست.ددر اين حالت مي توان دو موجوديت را در قالب يك جدول ادغام كرد و نيازي به جدا كردن : 1:1ارتباط  –

- يز اضافه مين nرا بعنوان كليد خارجي به جدول مربوط به موجوديت سمت  1پس كليد اصلي موجوديت سمت  : n:1 ارتباط –

  كنيم.

ر اين جدول ين دو جدول، يك جدول ديگر بعنوان جدول واسط طراحي مي كنيم. دبراي برقراري ارتباط ب : m:n ارتباط –
  گيرند.واسط، كليدهاي اصلي مربوط به هر دو موجوديت بعنوان كليدهاي خارجي قرار مي

	  
  چند مثال جامع:

  مثال اول:

  ي تبديل كنيد.طراحي كنيد و سپس آنرا به بانك اطلاعات رابطه ا ERبراي يك سيستم فروشگاه با مشخصات زير يك نمودار 

  باشد.فروشگاه تعدادي مشتري ثابت و مشخص دارد كه هر مشتري داراي كد اشتراك، نام، نشاني و تلفن مي

  )ي دارند.هريك از اجناس فروشگاه يك كد مشخصه، نام و قيمت دارد. (توجه شود كه اجناس يك نمونه كد مشخصه يكسان

ادر مي شود كه داراي صهر مشتري مي تواند در هر بار خريد از برخي اجناس تعدادي را خريداري كند. بازاي هر خريد يك فاكتور 
  شماره و تاريخ است.

  حل:

  :ERطراحي نمودار 

م مشتري و طقي هبا توجه به سوال مشخص است كه موجوديتهاي اصلي عبارتند از: مشتري، جنس و فاكتور. از لحاظ ارتباط من
- وجوديت فاكتور ميجنس هريك با فاكتور ارتباط دارند و بايد توجه شود كه ارتباط دو موجوديت مشتري و جنس فقط از طريق م

  باشد.

ور مربوط اما هر فاكت ماهيت ارتباط بين مشتري و فاكتور: براي هر مشتري مي تواند در زمانهاي مختلف چندين فاكتور ثبت شود.
  است. n:1ت. بنابراين ماهيت ارتباط به يك مشتري اس

است  هر جنس ممكن شوند (كد يكساني دارند)،ماهيت ارتباط بين جنس و فاكتور: با توجه به اينكه اجناس همسان يكي فرض مي
است.  m:nارتباط  در چندين فاكتور ثبت شود. از طرفي هر فاكتور هم ممكن است شامل چندين قلم جنس باشد. بنابراين ماهيت

 هم كه است اطلاعاتي قلم يك	تعداد خريداري شده از يك جنس	شود.در نتيجه اين ارتباط خود به يك موجوديت تبديل مي
  .شود مي محسوب آنها واسط موجوديت براي خاصه صفت يك پس. است فاكتور به مربوط هم و جنس به مربوط

  تبديل به بانك اطلاعات رابطه اي:

  ك از موجوديتها،بعد از رسم يك جدول براي هري

ه جدول فاكتور را بعنوان كليد خارجي ب) 1است. پس كليد اصلي مشتري (موجوديت سمت  n:1 فاكتور و مشتري بين ارتباط –
  كنيم.نيز اضافه مي (n(موجوديت سمت 



ان جدول واسط است. بنابراين براي برقراري ارتباط بين دو جدول، يك جدول ديگر بعنو m:n فاكتور و جنس بين ارتباط –
اي خارجي قرار طراحي مي كنيم. در اين جدول واسط، كليدهاي اصلي مربوط به هر دو موجوديت فاكتور و جنس بعنوان كليده

صفت 	قرار دادن سي (كد جنس) بوده است. باگيرند. اين جدول نشان مي دهد كه چه فاكتوري (شماره فاكتور) شامل چه جنمي
  .است بوده تعدادي چه به و جنسي چه شامل فاكتوري چه كه شود مي مشخص جدول اين در	تعداد خريداري شده

ماره گذاري شبراي كليد اصلي اين جدول مي توان از تركيب دو صفت ش فاكتور و كد جنس استفاده كرد و يا از كليدهاي 
  استفاده كرد. (Auto Increment Numberاتوماتيك (

  
  مثال دوم:

  ي تبديل كنيد.طراحي كنيد و سپس آنرا به بانك اطلاعات رابطه ا ERبراي يك سيستم دانشگاه با مشخصات زير يك نمودار 

  دانشگاه شامل تعدادي دانشكده است كه هر دانشكده يك كد، نام، رئيس و يك سال تاسيس دارد.

  ته داير است كه هر رشته شامل يك كد، يك نام و يك مقطع است.در هر دانشكده تعدادي رش

  ست.كنند كه هر دانشجو داراي شماره دانشجويي، نام و نام خانوادگي ادر هر رشته تعدادي دانشجو تحصيل مي

  است. هر رشته تعدادي استاد دارد كه البته بعضي از اساتيد بين چند رشته مشتركند. هر استاد داراي كد، نام

واند چندين تدر سرفصل هر رشته تعدادي درس تعريف شده كه هر درس داراي كد، نام درس و تعداد واحد است. هر درس مي 
  پيش نياز داشته باشد و يا پيش نياز چندين درس ديگر باشد.

  ت تشكيل دارد.عدر هر ترم از هر درس چندين گروه درسي ارائه مي شود كه هر گروه يك كد مشخصه، يك شماره گروه و يك سا

  ند.كاز دروس ارائه شده هر دانشجو چندين مورد را انتخاب مي كند و در نهايت براي هركدام نمره اي كسب مي

  



  



  
 

  مثال سوم: ليگ فوتبال (كه البته كرونا باعث تعطيلي اون شده)



 


